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 چکیده  
 و گشوده تفسير حوزة در ایتازه هایافق... و فلسفه کلام، فقه، کنار در عرفان ما، سنت در

 يا و شهود و کشف حاصل آثار. اندگذاشته جای به حوزه اين در تأملی قابل دستاوردهايی
عارفان در حوزة عرفان عملی و نظری،  .است مدعا اين گواه عارفان، نظرورزانة تأمل محصول

ن اما در اي ،دادندشان را با ارجاع به آيات و روايات موجه جلوه میاگرچه غالباً رويکرد تفسيری
ردند. کمیشناختی خاص خود را نيز مطرح شناختی و هستیحد متوقف نشدند و مبانی معرفت

عنوان کانون زدايی را بهدر ميان عارفانِ عرفان عملی، ابوسعيد ابوالخير، در مقام تحقق عينی، زمينه
ها و وقايعِ تفسيرهای خود در ساحات مختلف، اعم از آيات و روايات، تا شعر و قول و فعل

ای که آيه ح، و زمينهسو مطردهد. در اين رويکرد، نيت مؤلف/گوينده از يکروزمره و... قرار می
روند و ابوسعيد بالجمله يا حديث يا قول يا فعل و... از آن برخاسته از ديگرسو به کناری می
نمايد و به تناسب احوال تمامی آيات و اقوال و افعال و... را از زمينه و بستر تاريخی خارج می

ها و افکنی افقهای نو و طرحکند. خلق و آفرينش معانی و تفسيرو زمينة عرفانی خود تفسير می
تفصيل با رويکرد توصيفی ـ اندازی است که مقالة حاضر بههای تازه، محصول چنين چشمجهان
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 مقدمه

وش خهای مختلف همواره دستدر سنت ما تلقی از مفهوم تفسير و تأويل در دوره
هايی بوده است. در قرون اولية اسلامی، تفسير و تأويل دارای تغييرات و دگرديسی

 هايی ميان معنای اينای نسبتاً واحدی بوده، ولی در دوران بعد تمايز و تفاوتمعن
توان، رویِ کار آمدن و قدرت گرفتنِ دو اصطلاح ايجاد شد. سبب اين تمايز را می

ته تفسير رفهایِ مختلف کلامی، فلسفی، عرفانی و... دانست که پس از آن رفتهنحله
گرفته شد و تأويل در معنای باطنی و خلافِ در معنای ظاهر و صوری آيات به کار 

 ظاهرِ آيات. 
ن هايی در ايبندیهای تأويلیِ ذکر شده، تقسيمات و طبقهدر ميان هر يک از گروه

المثل تأويل در حوزة عرفانِ عملی بيشتر جنبة ذوقی و حوزه صورت گرفت. فی
همدانی )د  القضاتق(، عين 606تأويلات روزبهان بقلی )د شهودی پيدا کرد و 

توان در برای نمونه میگيرند. ق( و... در اين زمره قرار می 672ق(، مولانا )د  525
بدی نيز نام برد که ميالاسرار کشفزدايانه در نوبت سوم اين ساحت از تأويل زمينه

را بدون عنايت به شرايط حاکم بر متن؛ يعنی  قرآنق( در آن متن  520)زنده در 
ر دتأويل  کند.ها و تجارب عارفانه تأويل میر اساس آموزهشأن و سبب نزول، ب
ق(،  638عربی )د ابنهای بنيادِ نظری و عقلانی يافت و تأويل عرصة عرفانِ نظری،
 گيرند. ق( و... در اين دسته قرار می 787سيد حيدر آملی )د 

نوان قوسِ با ع 1ای توسط پل ريکورپردازانِ هرمنوتيکِ جديد، نظريهدر ميان نظريه
شود که مبحث کانونی آن، به تفسيری حوزة خوانش متن مطرح می هرمنوتيکی در

دارای سه  زدايانه از متن اشاره دارد. توضيح اينکه قوسِ هرمنوتيکی ريکور،زمينه
که مفسر در آن با ساختار لفظی و فهمِ « تبيين»مرحله است. مرحلة اول با عنوان 

مفسر به عمقِ معناشناختیِ « فهم»مرحلة دوم با عنوان سطحیِ متن سروکار دارد و در 
ه شود و آنجا کزدايانة متن حاصل میپردازد و در مرحلة سوم تفسير زمينهمتن می

کند که بر اساس آن مفسر متن را دادن استفاده میاختصاصريکور از تعبير به خود
  (1) نمايد.ها و افق ذهنی و فکری خود تفسير میفرضبر پاية پيش

                                                           

1. Paul Ricœur (1913-2005) 
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در سنت ما گرچه با دانش مستقل و ساختارمندِ تفسيری يا هرمنوتيکی مواجه 
ا در صورت پذيرفته است، ام قرآن کريمنيستيم و غالب تأملاتِ تفسيری در ذيل 

دهد عرفای سنت ما جا مانده که نشان می ميان اقوال و حالات عارفان، سخنانی به
اند، بلکه گويی در روابط انسانی داشته قرآنیات زدايانه با آيای زمينهتنها مواجههنه

زدايانه ای زمينهپنداشتند و در تلقیکلی هستی را متنی میطورروزمره با ديگران، به
اند. ما در نمودههر قول و فعلی را مطابق با ذوق و مواجيد عرفانی خود تفسير می

ق( را  440سعيد ابوالخير )د زدايانة ابواين نوشتار، برآنيم تا حالات و سخنان زمينه
آمده است، به تصوير بکشيم و  اسرارالتوحيدکه در قالب حکاياتی در کتابِ 

ای درست است که وقفِ حالِ خصوصاً بر اين نکته تأکيد کنيم که چنين مواجهه
گيرد که در ادامه فرض و طرحی آگاهانه انجام میعارف است، اما تحت تأثير پيش

 خواهيم پرداخت. طور مشروح بدان به

 

 پژوهش سؤال

ه دربارة زدايانچرا از ميان رويکردهای مختلف تفسيری، از اصطلاح تفسير زمينهـ 1
 ايم؟تفسيرهای بوسعيد استفاده کرده

 ند؟اهايی ظهور و بروز يافتهزدايانة بوسعيد، در چه ساحتتفسيرهای زمينهـ 2

کی ريکور و آنچه که در رويکرد های ميان آرای هرمنوتيها و تفاوتهمپوشانیـ 3
 اند؟ شود، کدامتفسيری بوسعيد ملاحظه می

 

 پیشینه و روش پژوهش 

شده پژوهش مستقلی تا به حال در باب موضوع مقالة های انجامبا توجه به بررسی
از قوسِ هرمنوتيکیِ ريکور تا »در مقالة  ،(1395) حاضر انجام نگرفته است. بالو

به تحليلِ رويکردِ تفسيریِ  «الاسرارکشفسيری ميبدی در گانة تفهای سهنوبت
خود اختصاص پردازد و اصطلاح بهميبدی در پرتو قوسِ هرمنوتيکیِ ريکور می
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ا در ر زدايانه از متن است ـکه در واقع همانا ناظر به تفسيری زمينه ـ دادنِ ريکور
رد شرح و بازخوانی طور مبسوط موبه الاسرارکشفتناظری با نوبت سوم در تفسير 

های طنزآميز زبانی ابوسعيد در بازی»پژوهش ديگری در اين رابطه  دهد.قرار می
( است. نگارندة اين مقاله به تفسيرهای موجود 1382نوشتة طاهری )« اسرارالتوحيد
نعل وارونه در »ديگر با عنوان  مقالة پردازد.ها از منظری طنزآميز میدر حکايت

( است. 1398زاد )، نوشتة اشرفی و فرخ«خ ابوسعيد ابوالخيرگفتار و رفتار شي
نويسندگان در اين پژوهش به وارونگی و باژگونگی معنا در نزد ابوسعيد ابوالخير 

انگارند. کنند و آن را بنياد تأملات عرفانی ابوسعيد میالتفات می اسرارالتوحيد در
معناست که ، بدينرارالتوحيداسبه باور نويسندگان اين مقاله، کژتابی معنايی در 

شود، ولی هدف از عرضة آن چيزی ديگر است و حرفی يا رفتاری ساطع می
شود. افزون بر اينها، عنوان معنا به عهدة خواننده نهاده میدريافت امر ثانوی به

ها، اعم از اجتماع، دين، معنايی با مقولة طنز در ارتباط است که در همة زمينهوارونه
 داسرارالتوحيبرده به چندگانگی زبانی و معنايی رود. مقالة نام.. به کار میآموزش و.

نگرد و بيشتر به آن از دريچة آموزشی و تعليم از منظر تفسيری و هرمنوتيکی نمی
 کند. و تربيت در عالم عرفان نگاه می

 شتةنو« ها مست از اوست )ابوسعيد و تأويل(اندرونی کاندرون»ديگر با عنوان  مقالة
( است. پژوهنده در اين مقاله تلاش دارد، پرده از علت اصلی 1380عباسی )

پذيری اين اثر متحقق بردارد. وی اين امر را با بررسی تأويل اسرارالتوحيد جاودانگی
بسته با قدرت کند و حتی کرامت برجستة ابوسعيد، اشراف بر ضماير، را نيز هممی

کند. علاوه بر اين، ستی و بودن فرض میهای مختلف هگری او در عرصهتأويل
و حديث، شعر،  قرآن های ابوسعيد را در ساحت دينی همچوننگارنده، تأويل

کند و تلاش دارد از اين های عالم هستی و اصطلاحات صوفيه بررسی میپديده
های کاربرد تأويل توسط ابوسعيد نزديک شود. او تأويل را در ارتباط طريق به نحوه

گيرد و وارد ساحتمی نظر های ابوسعيد، به شکلی عام درو آموزه رالتوحيداسرا با
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ای که ما از روزنة آن به مسئله ،شودزدايی نمیهای مختلف تفسيری مانند زمينه
 پردازيم. می اسرارالتوحيدتأويل در 

ای انجام تحليلی و بر اساس منابع کتابخانه ـروش پژوهش حاضر توصيفی    
قابل يادآوری است به سبب محدوديت حجم مقاله و شواهد فراوانی  گرفته است.

که برای هر يک از اين ساحات تفسيری وجود دارد، ما در ذيل هر يک از اين 
نوشت به ديگر ساحات به ذکر دو يا سه حکايت بسنده کرديم و در قسمت پی

 ـجای تأويل ايم. همچنين تسامحاً از اصطلاح تفسير به های آن ارجاع دادهنمونه
 ايم. سود جسته ـ شودکه در سنت عرفانی غالباً از آن استفاده می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

کند اين است که نويسندگان ها متمايز میآنچه پژوهش حاضر را از ديگر پژوهش
زدايانة ابوسعيد را در ساحات مختلف کوشند تفسير زمينهدر اين پژوهش می

بندی، تحليل و بررسی نمايند. به تعبير ديگر، در پرتو طبقهنوشتاری و گفتاری و... 
د که ندستاوردهای هرمنوتيک جديد، از جمله آرای هرمنوتيکی ريکور نشان ده

اگرچه ابوسعيد در قالب نوشتاری منسجم و به وجهی تئوريک از رويکرد تفسيری 
ده است آم اسرالتوحيدهايی که در گويد، اما با دقت در حکايتخود سخن نمی

مند و به توان از نظام تفسيری وی پرده برداشت که در مقام تحقق به شکل نظاممی
 وردد در متوانکنند. حاصل اين پژوهش میهای مختلفی ظهور و بروز پيدا میگونه

 بندی ديگر آثار عرفانی هم به کار آيد.تحليل و طبقه

  

 دنیای عرفانزدايانه در تفسیرِ زمینه

روايات در سنت ما در کنار ديگر رويکردهای تأويلی، در ميان عرفای  تأويل آيات و

که در کتب صوفيه از قرون ايرانیِ مکتب خراسان بسيار رايج بوده است. چنان
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رو، تأويل در عالم اسلامی همواره اينخورد. ازنخستين اسلامی اين امر به چشم می

ا ب اساس هرمنوتيک را صرفاً در ذيل تفسير قرآنی و روايات بوده است و بر همين

 (262:1378گران )ريختهدانند. و روايات قابل تطبيق میقرآن اصول و مبانی تفسيری 

ای از روايات شان، به پارههای تأويلیعرفا و متصوفه برای تحکيم و تأييد بنيان

شان را تضمين شناختیِ تأويلیشناختی و هستیکردند که مبانی معرفتاستناد می

، پس از ذکر اين تأويلات القرآنق( در مقدمة  736کرد. عبدالرزاق کاشانی )د می

نازل نشد مگر آنکه آن را ظهری و  قرآنای از روايت از پيامبر)ص( که هيچ آيه

الْقُرْآنِ  مِنَبطنی است و هر حرفی را کرانی و هر کرانی نقطة اوجی است )ما نزل 

نويسد: از آن ( میمَطلعٌَ حَدٍ لکُِّلِ و حدٌ حَرفٍ لکَلِ وَ نٌبَطْ وَ لَهَا ظَهرٌْ وَ إِلَّا ةٌيَآ

دريافتم که ظهر همان تفسير و بطن همان تأويل است، و کرانِ منتهای فهم، معنی 

توان تا آنجا جهت شهود ملک عام کلام و نقطة اوج آن است. جايی است که می

السلام، نقل شده الصادق عليهصعود نمود. از امام الحق السابق، جعفر بن محمد 

ينيد بکند لکن شما نمیاست که فرمود خداوند در کلامش بر بندگانش تجلی می

  (215: 1383)لوری . (لکِنْ لا تُبْصِرُونَ وَ لعباده فی کلامه لقد تجلیّ اللهّ)

ارت خيزد، زبانِ عبپرواضح است آنجا که تأويل محصول وقت است و از باطن برمی

عرفا در تأويل آيات گاه چنان به توسعّ »دهد. اما را به زبانِ اشارت می جای خود

اند. برای نمونه يکی از اند که حتی از عدد هفت نيز فراتر رفتهمعنايی قائل شده

گونه اين (57:1381)آتش « هزار معنی دارد.صوفيان گفته است که هر آيه شصت

گذاری کرد که دارای خاصيتی ا پايهرويکردِ عرفا نسبت به متن، نوعی از تأويل ر

تی يک عارف در مواجهه با يک متن ـ شعر يا نثر که وقطوریزدايانه است. بهزمينه

نمود گرفت، آن متن را از مفهوم و مقصود ظاهری و عينی آن خالی میقرار می ـ

پرداخت و از اين طريق و بدون درنظرگرفتن شرايط و زمينة متن، به تأويل آن می

که شفيعی کدکنی نيز در اين مورد اشاره شد. چنانمتن از آنِ عارفِ مفسر می آن
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اند. از نظر وجه معتقد به معنی مورد قصدِ گوينده نبودهصوفيه به هيچ»کند که: می

آنها مهم اين نيست که گوينده اين سخن را برای چه مقصودی و در چه شرايطی 

آن سخن را به تناسب نياز معنوی خود  کوشند کهگفته يا نوشته است، آنها درمی

  (198:1392شفيعی کدکنی )« تفسير و برداشت کنند.

هايی از سوی برخی عرفای نظريهاسلامی، ما شاهد شبه ـ در فرهنگ عرفان ايرانی

ای از مشهور در باب توجيه اين نوع روش تأويلی نيز هستيم که از توسل به پاره

طور مثال رود. بهشان فراتر میيکرد تفسيریآيات و روايات در جهت توجيه رو

جوانمردا! اين شعر را »گويد: القضات همدانی در باب تأويل شعر چنين میعين

ای دان! آخر دانی که آينه را صورتی نيست در خود. اما هرکه در او نگه چون آينه

ت؛ دان که شعر را در خود هيچ معنی نيسکند، صورت خود تواند ديد. همچنين می

« اما هرکسی از او آن تواند ديدن که نقد روزگار او بود و کمال کار اوست.
(216:1362 ) 

ق( از زبان  761قائل شدن ويژگی آينگی برای شعر در سخنی که افلاکی )د 

کند نيز مشهود است. ق( در باب شعر مولانا ذکر می 683الدين چلبی )د حسام

 گفتند که:الدين چنين میزد حسامای در نافلاکی آورده است که روزی عده

کند و اين تفسير را به مردم فلانی سخنان خداوندگار )مولانا( را نيکو تقرير می»

الدين نيز در و به نقل از افلاکی، حسام« خوراند و در آن فن مهارت عظيم داردمی

ه نحضرت چلبی فرمود که کلام خداوندگار ما به مثابت آي»گويد: گونه میپاسخ اين

« گويد.بندد، صورت معنی خود را میگويد و صورتی میاست، چه هرکه معنی می
(759:1362)  

در اين ميان، ابوسعيد ابوالخير در مواجهه با آيات و روايات و شعر و اقوال و افعال 

فرضِ گذارد که از پيشای از خود در مقام تحقق به نمايش میو... رويکرد تفسيری

د و اين جای بسی توجه و درنگ دارد. در ادامه به شرح تفصيلی کنثابتی تبعيت می

 اين رويکرد خواهيم پرداخت. 
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 اسرارالتوحید زدايانه درتفسیرِ زمینه

زدايانه يد کارگيری تفسيرِ زمينه در ميان عرفای ايرانی، ابوسعيد ابوالخير در به
مانده است، می برجای اسرارالتوحيدطولايی دارد. در سخنانی که از وی در کتاب 

زدايانه هايی را نشان داد که در آنها ابوسعيد در مقام تحقق، تفسيرِ زمينهتوان حکايت
گيرد و فراتر از کار می های مختلفی اعم از نوشتاری، گفتاری و... بهرا در ساحت

اينها، اين روش تفسيری را به معنای عامِ کلمه در راستای هستی و متن زندگی 
های مختلف به تفسير پی در زمينهدربندد و بدون وقفه و پیکار می هعرفانی خود ب

 دهد. پردازد و از آنها تفسيری عارفانه به دست میزدايانه میزمينه

تمامی »شالودة فکری ابوسعيد نيز مانند عرفای ديگر به نحوی انسجام يافته است که 
سرعت و حدّت، رفتار، هايی از رموز عرفانی دانسته، به عناصر هستی را جلوه

های اماکن، شهرها و نمود و يا از نامسخنان و گفتار عوامانه را تعبيری عارفانه می
)طاهری « داد...[ و... برداشت عرفانی ارائه می.و احاديث، ] قرآنها، آيات ديه

غايت قابل تأمل آن است که ابوسعيد اين روش براين، نکتة بهعلاوه (107:1382
عصر وی نيز با برده است و مخاطبان همصورت آگاهانه به کار میبهتفسيری را 

که حکايت ذيل، ناظر به نوعی اند. چنانچنين رويکردی از ناحية وی آشنايی داشته
فرضی به تفسير زمينهدهد ابوسعيد با اتکا بر پيشبنياد نظری است که نشان می

پرداخت. مضمون می ار و... ــ در ساحت گفتار و نوشت زدايانه در مفهوم عام آن
حکايت از اين قرار است که روزی ابوسعيد، مريد خود حسن مؤدب را برای 

وجو دهد که در شهر جستفرستد و به وی فرمان میمأموريتی در شهر نيشابور می
کند و منکرترين فرد نسبت به عرفا را بيايد و از وی برای خانقاه ابوسعيد مساعدت 

گردد و کسی را منکرتر و رود و به گِرد شهر میمؤدب میمالی بطلبد. حسن 
يابد و به باورتر از شخصی فقيه و دانشمند با نام علی صندلی، در حق عرفا نمینا

ها به همت گرد برآمدم. هم خاطر بدو شد. و همه زاويه»اذعان خود حسن مؤدب: 
می ندلیپس به سوی کوی علی ص« چون خاطر شهادت شد، دانستم که حق باشد.
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بيند و علی صندلی نيز از حسن مؤدب دليل رود و او را در حال مطالعة کتابی می
 جويد. آمدنش را می
چيز معلوم گويد که هيچگويد و میو گفت: شغلی هست؟ گفتم: شيخ سلام می»

گير و ظنّاز بودی. بايد داشت در حديث درويشان. و او مردی نکتهنيست، نيابتی می
ای تا چيزی بپرسی. برو م شغلی و فريضه کاری! پنداشتم که آمدهگفت: اينت مه

 (2)تر از اين. من چيزی به شما دهم تا شما جَملَکو زنيدای دوست، من کار دارم مهم
 کنيد و اين بيت برگوييد؟  (3)کخِ و کِخ

 آراسته و مست به بازار آيی
         

 «ای دوست نترسی که گرفتار آيی؟ 
 

خيزد و به نزد شنود، برمیحسن مؤدب از وی اين سخنان را میپس از اينکه 
گيرد که آنچه را که ميان وی و علی صندلی رفته بود رود و تصميم میابوسعيد می

که در اين وقت چيزی معلوم »گويد: و به شيخ به دروغ چنين می به شيخ نگويد
بر ضماير درمی واسطة کرامتِ اشراف اما شيخ به« نيست تا پس از اين چه بود.

کند و حسن نيز گويد و از او حرف راست را طلب میيابد که حسن دروغ می
گويد و شيخ به مؤدب به شيخ می« راستیبه»آنچه را ميان او و علی صندلی رفته بود 

زدايانه دهد که به نزد علی صندلی بازگردد و اين پيغام را که تفسيری زمينهفرمان می
زدايانة شيخ از آن بيت در است به او برساند. تفسير زمينهاز همان بيت معروف 

ديگر ببايد شدن و او را بگوی که آراسته به زينت »ضمن حکايت چنين آمده است: 
دنيا، مست و مخمور دوستی دنيا، نترسی که فردا بر آن صراطِ باريک گرفتار آيی 

ب با پيام شيخ به نزد علی حسن مؤد« گويد اِهدنِا اَلصِراطَ المُستَقيم.که خداوند می
رود و بعد از گردد و علی صندلی با شنيدن پيغام به فکر فرو میصندلی بازمی

به نزديک فلان نانوا شو »گويد: لحظاتی نظرش عوض شده و به حسن مؤدب می
و درست در اين قسمت از حکايت، علی صندلی به « و صد درم سيم از او بستان
زدايانة ابوسعيد در مواجهه با اين بيت تفسيری زمينه بنيادِ نظریِ نهفته در روش

چيز برندارم که شما سرود را چنين تفسير توانيد کرد، من با شما هيچ»کند: اشاره می
« نگيری و پس از اين باز نيايی. (4) گارمو کسی با شما برنيايد و نگر به آموخت

 (271-270: 1381بن منوّر )محمد
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 ، احاديث و شعر(قرآنساحت نوشتار )آيات  زدايانه درتفسیر زمینه

زدايانه در ساحت نوشتار اغلب در ارتباط با متن در سنت عرفانی ما تفسير زمينه

رفته است. تفسير و روايات و نيز تا حدودی در ارتباط با اشعار به کار می قرآن

ست؛ ا زدايانة ابوسعيد در حوزة متن و نوشتار نيز دربرگيرندة اين سه ساحتزمينه

 ـ که ابوسعيد آيات، احاديث و اشعار مشهور و رايج در سنت اسلامیطوری به

دهد. زدايانه آنها را مورد تفسير قرار میوسيلة تفسير زمينه ايرانی را اخذ کرده و به

رويکرد تفسيری شيخ در مواجهه با اين سه ساحت بدين نحو است که وی آنها را 

هايی ديگر به ها و بافتکند و در زمينهند، خارج میاز بسترهايی که در آن قرار دار

رای کند تا پذيگيرد. به اين معنا که آنها را از مفاهيم نخستينشان تهی میکار می

کند. زدايانه بر آنها بار میوسيلة تفسير زمينهای شوند که ابوسعيد بهمفاهيم تازه

ن سه با مفاهيم پيشين اي مفاهيمی که بيشتر دارای رنگ و بويی عرفانی هستند و

 سر تفاوت دارند.  نوشتاری يک ـ زمينة متنی

 

 قرآن زدايانه از آياتتفسیرِ زمینه

مقريی در پيش شيخ اين آيت »چنين آمده است که  اسرارالتوحيددر حکايتی از 
اده رستف قرآن )آن خدايی که« برخواند: اِنَّ الّذی فَرَضَ عَليَکَ القُرآنَ لَرادُّکَ اِلی معادٍ

به تو و فريضه کرد رسانيدن وی و کار کردن به وی بر تو، باز بردت به مکه شهر 
گويد که مفسران دربارة اين آيه گفتهشيخ با شنيدن آيه چنين می (85)القصص/ تو(

)ص(، وعده دادن فتح مکه از نازل کردن آن بر پيامبر اکرم اند که مقصود خداوند
)فتح مکه را بدان اراده کرده است(. « اَرادَ بِهِ فتَحَ مکََّهَ: »اندرو گفتهبوده است و ازاين

اما شيخ پس از ذکر تفسير مشهور در باب اين آيه، تفسيری ديگر نيز از آن به دست 
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جويد تا زدايانه بهره میوسيله در اين مورد از رويکرد تفسير زمينهدهد و بدينمی
ازة خود از آية مورد نظر، برداشت مفهوم ديگری را مطرح کند. شيخ در تفسير ت

گوييم و ما باز چنين می»کند: رايج از آيه را دگرگون کرده و آن را چنين بيان می
که وی برای فتح مکه را قسم ياد نکند، اَرادَ بِهِ لِقاءَ الإخِوان. بر اين، ديدار برادران 

 (242: 1381بن منوّر  )محمد« خواهد.
ده است که روزی شيخ ابوسعيد در نيشابور مجلسی در حکايتی ديگر نيز چنين آم

اضل دانشمندی ف ،برپا کرده بود و مشغول سخن گفتن بود. از قضا در مجلس شيخ
نيز حضور داشت و در حين گوش دادن به سخنان ابوسعيد، با خود انديشيد که 

وجود قرآن « هفت سُبع»های اين مرد )ابوسعيد( در هفت جزء يا کدام از گفتههيچ
وسيلة اشراف بر ضماير، از انديشة مرد دانشمند آگاه  ندارد. در همين حين شيخ به

ای دانشمند بر ما پوشيده نيست »گويد: روی به او کرده و چنين می ود وشمی
مرد دانشمند از « گوييم در سُبع هشتم است.انديشة خاطر تو. اين سخن که ما می

« سُبع هشتم کدام است؟»پرسد: شنيدن اين سخن بوسعيد شگفت زده شده و می
کند و از زدايانه میشيخ در مقام پاسخ به اين سؤال آغاز به تفسيری از نوع زمينه

رود و با تفاوت نهادن بين دو آيه و با می قرآن همين جهت به سراغ دو آيه از
را از  قرآنای جديد، هفت سُبع و نيز سُبعِ هشتم هدايت هر کدام از آنها در زمينه

ها اَلرَسُولُ يا ايُّ»آية قرآن کند. در ابتدا شيخ برای هفت سُبع نظر خودش تبيين میم
)ای تو که پيغامبری برسان آنچه فرو فرستادند به تو از خدای « بَلَّغَ ما أُنزِلَ إلَيکَ

کند؛ ذکر می قرآن عنوان شاهد مثال برای اثبات هفت سُبعرا به (67)المائده/ تو( 
ل )ص( نازبر پيامبر قرآنوم نخست آيه در ارتباط با هفت جزء که مفهدرصورتی

ری از ، چنين تفسيقرآن نشده است و ابوسعيد برای بيان مفهوم خود از هفت سُبع
عَبْدهِِ  إِلی فَأَوحْی»آيه ارائه داده است. برای اثبات وجود سُبع هشتم نيز شيخ، آية 

را مورد تفسير زمينه (10)نجم/کرد( )وحی کرد به بندة خويش آنچه وحی « ما أَوحْی
ای گونهکند وجود سُبع هشتم را بهدهد و از اين طريق سعی میزدايانه قرار می

امی آمده، پيامبر گرقرآن که در در آية فوق چنان« عَبْدِهِ»ديگر توجيه نمايد. منظور از 
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از اين طريق  برد تااسلام است، ولی ابوسعيد آن را به معنای عامِ بنده به کار می
سوی برخی بندگان  کنندة اين نکته باشد که خداوند علاوه بر پيامبر، بهبتواند بيان

است  قرآنفرستد و اين وحی در واقع همان سُبع هشتم عادی خود نيز وحی می
کند که فارغ و متمايز از هفت سُبعِ رايج است. شيخ در ادامة حکايت سعی می

ای نيز اين تفسير خود از زدايانه، با اتکا بر نظريهزمينه علاوه بر تحققِ عينیِ تفسيرِ
گويد رو خطاب به مرد دانشمند چنين میآيات را بيش از پيش توجيه نمايد و ازاين

را محدود و متناهی  قرآنکه امثال وی )دانشمندان( قصد دارند که سخن خدا در 
امتناهی است و که سخن خدا همچون ذاتش نامحدود و نجلوه دهند، درصورتی

توان برای آن حد و حدود دقيقی مانند هفت سبُع مشخص نمود. شيخ در نمی
« لهَ يَةَاِنَّ کلامَ اللهِ لا نهَا»گويد: ضمن سخنانش به آن مرد، به زبان عربی چنين می

 (102-101: 1381بن منور  )محمد (5))همانا که سخن خداوند پايانی ندارد.(

 

 احاديث زدايانه ازتفسیر زمینه

تفسير اين خبر که تَفَکُّرُ »پرسند که از شيخ چنين می اسرارالتوحيددر حکايتی از 
ساله عبادت( چيست؟ انديشيدن بهتر از يک )يک لحظه بر« ةَسَنَ ةَخَير مَن عباد ةٍساع

شيخ در پاسخ به مريدان و ارائة تفسيری از اين حديث به تأويل و تفسير زمينه
وسيلة آن، يک لحظه تفکر و انديشيدن را که در حديث د و بهآورزدايانه روی می

می نظر معروف آمده بود به معنای تفکر و انديشيدن شخص به نيستی خود در
کند. بدين سو عبادت را به معنای در فکر هستی خود بودن، فرض میگيرد و از آن

و نيستی  ان بردنمعنا که انديشيدن و تفکر در اين خبر غير از تفکر به چگونه از مي
تواند باشد؛ و مقصود از عبادت نيز صرفاً فکر کردن به هستی خويش نفس نمی

يک ساعته انديشه از نيستی »گويد: است. شيخ در باب تفسير اين حديث چنين می
 (1381:304محمد بن منور )« ساله عبادت به انديشة هستی خويش.خويش بهتر از يک

گردانی از هستی خويش در هميستی سالک و رویاين توجه ابوسعيد به مسئلة ن
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پوشانی با حکايتی ديگر نيز چنين آمده است که از ابوسعيد دربارة تفسير حديثِ 
)هرکه خويش را شناخت خدا را شناخت( پرسيدند. « مَن عَرَفَ نَفسُهُ عَرَفَ رَبَّه»

يز شناختن د و نزدايانه، مفهوم شناختن خوشيخ نيز در پاسخ با تفسيری از نوع زمينه
کند و از اين طريق کلِ مفهومِ حديث را خدا را در حديث مورد نظر دگرگون می

دهد. ابوسعيد شناختن خود را به معنای خود را به نيستی به خود اختصاص می
 ظرن شناختن و پس از آن، شناختن خدا را به معنای خدای را به هستی شناختن، در

مَن عَرفََ »دهد: يانه از اين حديث را چنين ارائه میزداگيرد. شيخ تفسير زمينهمی
)هرکس خويش را به نيستی شناخت، خدای را به  «نَفسَهُ بِالعَدَمِ عَرَفَ رَبَّهُ بِالوجُوُدِ

 (305 )همان: .هستی شناخت(
پير و مراد در  حضور بينيم که از ابوسعيد در مورد ضرورتدر حکايتی ديگر می

و اصل اين راه »گويد: ابوسعيد نيز در جواب چنين می پرسند وسير و سلوک می
ن ؛ و درست در همين حي«فرمان بردن پير بود. بايد که هرچه پير فرمايد مطيع بود

ود پير به حديث هايش در باب ضرورت وجدر پايان حکايت در ضمن گفته
ر در )پي« مَّتِةِاُفیِ قَومِهِ کَالنَبی فی وَ اَلشَيخُ »کند: )ص( رجوع میمشهوری از پيامبر

که مشهور است چنان . ميان قوم خويش همچون پيامبری است در ميان امتّ خود(
واسطة اين حديث در ارتباط با جايگاه والای افراد پير و مسن در ميان امتّ، به

زدايانه وسيلة تفسير زمينهشان آورده شده است که ابوسعيد اين مفهوم را بهتجربه
گيرد و مفهوم نخست آن خارج کرده و در بستری عرفانی به کار میاز زمينه و بستر 

زدايی مفهوم اين حديث، آورد. ابوسعيد با زمينهنخست آن را به تصاحب خود درمی
خورده و باتجربه در امتّ را به مفهوم ضرورت مقام والای پير به معنای افراد سال

-296: 1381محمد بن منور ) (6).دهدوجود پير و مرشد در عالم عرفان اختصاص می

297) 
 

 زدايانه از اشعارتفسیر زمینه
زدايانه از شعر بهکارگيری آگاهانة تفسيرِ زمينه در فحوای حکايتی در ارتباط با به
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که انکار و دشمنی ميان استاد امام ابوالقاسم وسيلة ابوسعيد چنين آمده است: هنگامی
رفت، روزی استاد امام به نزد ابوسعيد ق( با شيخ ابوسعيد از بين  465قشيری )د 

شيخ را حالتی بود و »رود و از قضا شيخ امر به سماع داده بود و از اين سماع می
و قوّال اين بيت را در هنگام رقص صوفيانه تقرير می« جمع را وقت خوش گشته

 کرد:
 از بهر بتی گبر شوی عار نبو

 
 تا گبر نشی بتی ترا يار نبو 

 
آيد تاد امام با شنيدن اين بيت انکاری در دلش از مسلک عرفانی شيخ پديد میاس

زدايانه و با آگاهی و اشاره به استفادة مکرر و آگاهانة ابوسعيد از روشِ تفسيرِ زمينه
ها را به وجهی تفسير که اگر همة بيت»گويد: در شرايط مختلف، با خود چنين می

وجه  بيت باری از آن جمله است که اين را هيچ توان کرد و عذری توان نهاد، اين
؛ چراکه خود شيخ نيز با گوش سپردن به اين بيت حالش خوش گشته «نتوان نهاد

بود. استاد امام با وجود اين انکار در دلش و بدون اظهار آن، مجلس شيخ را ترک 
رسد و به محض نشستن در گويد و پس از چند روز دوباره به نزد شيخ میمی

ور شيخ، ابوسعيد با اشرافِ خود بر ضماير، ذهن استاد را خوانده، رو به استاد حض
 خواند:گونه میکند و همان شعر را با لفظی ديگر برای شيخ اينامام می

 از بهر بتی گبر شوی عار نبو؟»
  

 «تا گبر نشی بتی تو را يار نبو؟ 
 

ت سخن از راه معنی بر اين بود، به وجه استفهام، چنانک سياق»شيخ همان شعر را 
که خود عارت نيايد که از بهر بتی گبر شوی؟ و تا گبر نگردی بتی يار تو نتواند 

خواند و استاد امام نيز با آن علم و ذهن قدرتمند خود برای استاد امام می« بود؟
نمايد که شيخ چگونه با دگرگونی شنود و مشاهده میرا می« وجه تفسير اين بيت»

زدايانه از بيت به دست آن بيت به وجه استفهامی، تفسيری تازه از نوع زمينه لحن
رو، استاد امام سماع گرداند. ازايندهد و آن را از صورتِ ظاهریِ اولية آن برمیمی

نمايد کند و از انکار اعمال صوفيانة شيخ در خفا توبه میشيخ را حلال فرض می
ای با شيخ بوسعيد در پيش میپسنديده و پس آن رويکرد تفسيری شيخ، رابطة

 (77-76 :1381بن منوّر  )محمدگيرد. 
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ای ديگر نيز چنين آمده است که شبی استاد امام ابوالقاسم قشيری با خود در نمونه
انديشد که فردا به مجلس شيخ برود و از وی در باب معنای شريعت و چنين می

آيد و بعد به مجلس شيخ میطريقت بپرسد و پاسخ شيخ را بشنود. صبح روز 
واسطة اشراف بر درست قبل از اينکه استاد امام سؤال خود را مطرح کند، شيخ به

خواهی که از شريعت ای کسی که می»گويد: ضماير رو به قشيری کرده و چنين می
و طريقت بپرسی بدانک ما جملة علوم شريعت و طريقت به يک بيت باز آورده

های کند و مفهوم هر کدام از مصرعاين نکته بيتی را بيان میشيخ پس از ذکر « ايم.
زدايانه به تعريف مورد نظر خود از شريعت و طريقت وسيلة تفسير زمينهآن را به

آورد. شيخ تفسير ها را به تملک خود درمیدهد و زمينه و بافت مصرعاختصاص می
از دوست پيام آمد کاراسته »کند: زدايانة خود از مصرع اول را چنين بيان میزمينه

گونه يعنی اين تعريف شريعت است و در مصرع دوم، اين ؛«کن کار؛ اينک شريعت
و اين مصرع را « مهر دل پيش آر و فضول از ره بردار؛ اينک طريقت»گويد: می

 (80-79: 1381محمد بن منور ) (7)گيرد.می نظر برای بيان معنای طريقت در

 

 (8)ر ساحت گفتارزدايانه دتفسیرِ زمینه

های ديگری زدايانه را در ساحتکه پيشتر اشاره کرديم ابوسعيد تفسير زمينهچنان
ای نسبت به اين نوع از تفسير گيرد که دارای رويکرد تازهغير از متون نيز به کار می

زدايی در حوزة عرفان عملی است. علتّ اين واکنشِ عرفا در زمينة گفتاری و زمينه
که طوری گردد؛ بهجملات به نفوذ و غلبة عشقِ حق بر عارفِ عاشق برمی از الفاظ و

شنود، در همان حال و فوری به هر آن جمله و لفظی را که عاشق در اطرافش می
کند؛ چه ها برداشت مورد نظر خود را میدهد و از آن شنيدهمعشوق خود ربط می

چه نباشد. آن دسته از معانی جايی باشد و آن لفظ يا جمله مناسب اين عمل و جابه
که بر دل عارف غلبه دارند همگام با شنيدن الفاظ، آن الفاظ را به خود اختصاص 

شوند. از ديدگاه غزالی داده و همراه با آنها بيش از پيش بر دل عارف غالب می
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که عشق بر او غالب باشد هرچه شنود بر آن حمل کند، اگرچه لفظ مناسب  کسی»
.[ و در حمل کردن بر آن به استنباطی و تفکری و مهلتی حاجت .].آن باشد يا نه 

« هايی که بر دل غالب است مقارن شنيدن لفظ در دل غالب شود.نباشد. بل معنی
قابل يادآوری است که در عرصة عرفان عملی برخی از عرفا برای  (610:1390)غزالی 

ند و ساحت سخن شدسخن گفتن )گفتار( جايگاهی والاتر از نوشتار قائل می
توان ديد، فرض های مختلف يک موضوع را می)گفتار( را ساحتی که در آن جلوه

کردند و همواره بر اين باور بودند که تکلّم و متکلّم توانايی بيشتری از نوشته و می
طور نمونه شمس تبريزی نويسنده برای احاطه بر معانی گستردة يک مطلب دارند. به

دانی هر سخنی آخر نمی»گويد: تش در باب سخن چنين میق( در مقالا 645)د 
که بگيرم، پيش برم و درست کنم؟ متکلّم قوی است، هيچ ضعف بر وی روا نيست. 

ماند و هر نويسم در من میمن عادت نبشتن نداشتم هرگز. سخنی را چون نمی
 ( 225-224 :1385)شمس تبريزی « دهد.لحظه مرا روی دگر می

به دو گروه قابل  اسرارالتوحيد زدايانه در ساحت گفتار درسيرِ زمينهکارگيریِ تف به
هايی هستند که در آنها ابوسعيد در زمينة گفتار به تقسيم است. گروه اول حکايت

آيد که هايی میپردازد و در گروه دوم حکايتزدايانه از نام و عنوان میتفسيرِ زمينه
صطلاحات و جملات در بافتِ گفتاری پرداخته زدايانه از ادر آنها به تفسيرِ زمينه

 شود.می

 

 ها در ساحت گفتارزدايانه از عناوين و نامتفسیرِ زمینه

ها و عناوين، دست به ها ابوسعيد در مواجهه با برخی نامدسته از حکايت در اين
ن اوگو با ديگرگونه تفسير را در قالب گفتدرپی اينزند و پیزدايانه میتفسير زمينه

ها آورد و بدانها را به تملک خود درمیگيرد و مفهوم موجود در عنوانکار می به
 بخشد.رنگ و بوی عرفانی می

حکايت نخست از اين قرار است که روزی شيخ با همراهان به ولايتی با نام 
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کنند شوند و قصد میرسد و پس از آن، جمع به روستايی نزديک میمی« کوروی»
پرسد که نام اين روستا چيست؟ و آنها د تا اينکه شيخ از آنها میوارد روستا شون

شيخ به محض شنيدن نام روستا امر به ترک آن می«. کلف»گويند: در جواب می
روند. شيخ از همراهان خود نام روستای جديد را میدهد و به روستای بعدی می

بوسعيد به محض است. ا« دربند»گويند که نام اين روستا پرسد و همراهان می
زدايانه قرار داده و مفهوم آن را به خود شنيدن نام روستا آن را مورد تفسيرِ زمينه

در ادامه شيخ با همراهان به «. بند نبايد»گويد: کند و در جواب میمنحصر می
گويند پرسد و همراهان میرسند و شيخ دگر بار از نام روستا میروستايی ديگر می
است. شيخ پس از شنيدن نام اين ديه مانند نام ديه « خدا شاد» که نام اين روستا

زدايانه قرار را مورد تفسيرِ زمينه« خدا شاد»قبلی، بدون تأمل و تفکر پيشين، عنوان 
شيخ »کند: چنين از نام اين روستا بيان میداده و مفهومِ عرفانیِ مطلوبِ خود را اين
گيرد با همراهان وسيله تصميم میو بدين «ما گفت: خداشاد بايد بود، شاد بايد بود

 (145:1381بن منوّر  )محمددر آن روستا سکنی گزيند. 
آيد که روزی شيخ در خانقاه، مجلسِ پند و تذکير برپا از حکايتی ديگر چنين برمی

« يک مَن»خيزد و طلب کرده بود. در اثنای مجلس، درويشی از جای خود به پا می
پذيرد که آن مقدار گوشت را به آن حين شخصی می کند و در همينگوشت می
عنوان صدقه بدهد. پس از اتمام مجلسِ شيخ، آن درويش که به مقصود درويش به

آيد و شيخ رو به درويش خود نائل شده بود، برای ادای احترام به نزد ابوسعيد می
« ؟ای چه خواهی کردای درويش! آن گوشت که خواسته»پرسد: کرده و از او می

بينی شيخ با کرامتِ پيش« شوربا خواهم پخت.»گويد: درويش نيز در جواب می
زدايانه روی میکردنِ وقايع، بعد از شنيدن حرف درويش، بلافاصله به تفسير زمينه

 آورد و مضمون عينی واژة شور را بدون در نظر گرفتن زمينة آن، به مفهومِ مورد
چرا گفتی »گويد: درويش چنين می دهد و در جواب حرفپسند خود تخصيص می
آيد حکايت می در ادامة« شور درفکندن»ود شيخ از مقص« شور، شوری درفکندی.

رود و همسر خود ستاند و به خانه میکه درويش آن مقدار گوشت را از تُرک می
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ای از دست يابد و کنترل خود را با ديدن چنين صحنهنشين میای همرا با مرد غريبه
نهد و میرساند و گوشت را همانجا میبا چاقويی آن مرد را به قتل میداده و 
 (184: 1381بن منوّر )محمد) (9).گريزد

 

 زدايانه از اصطلاحات و جملات در گفتارتفسیرِ زمینه

زدايانه از برخی که بيان شد، شيخ به تفسيرِ زمينهها چناندر اين گروه از حکايت
پردازد. در حکايتی منسوب به شيخ تار میاصطلاحات و جملات در ساحت گف

که دی گفتی که »پرسد: ابوسعيد چنين آمده است که شخصی از شيخ سؤالی می
بلی، امروز نيز »گويد که و شيخ نيز در جواب می« قدم به خدای رسد؟مرد به يک

شود که اين ؛ و در ادامه از شيخ پرسيده می«همين گوييم و تا قيامت همين گوييم
قدم به خدای رسيد؟ و شيخ توان تنها با يکه ممکن است؛ يعنی چگونه میچگون

قدم است و آن اين است که ميان بنده و حق يک»گويد که نيز در پاسخ چنين می
در «. نوايی در ميانهقدم از خود بيرون نهی تا به حق رسی و در جمله تو میيک

برای (10)گردفروشی دورهجا رسيد، ناگهان سبزیهمين حين که سخن شيخ بدين
و (11)کمَا»زند: دهد و فرياد میهايش در اطراف خانقاه صدا سر میفروش سبزی

فروش را اخذ نموده و از ؛ و شيخ در همان لحظه، اصطلاحِ مرد سبزی«نعمتی
جويد و آن اصطلاح را در مضمون آن برای بيان جواب خود بدان شخص بهره می

گرد تهی میه بافت آن، از مفهوم مورد نظر مرد دورهزمينة گفتاری، بدون توجه ب
زدايانه کند و تفسيری زمينهگرداند و مفهوم عرفانی خود را بدان مضمون وارد می

از آن مرد غافل بشنوی »گويد: گونه میدهد. پس شيخ ايناز آن اصطلاح ارائه می
کما و »اصطلاح که مشاهده شد، شيخ چنان«. "کم آييد و همه شماييد"و کاربندی 

 محمد بن)تفسير نمود. « کم آييد و همه شماييد»زدايانه به را با تفسير زمينه« نعمتی

 (61-62: 1381منور 

چنين آمده است که روزی ابوسعيد در نيشابور  اسرارالتوحيد در حکايتی معروف از
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اه میرفت؛ تا اينکه در ميان رسوار بر مرکبی، همراه با متصوفّه به سمت بازار می
که شخصی را حالیبيند که جمعی از جوانانِ عور و برهنه در حال رفتن هستند؛ در

شوند، شيخ از که آن جمع به شيخ نزديک میهنگامی« آورند.بر گردن گرفته می»
يا « امير مقامران»گويند که اين پرسد و آنان به شيخ میآنان در مورد آن شخص می

 وگويی روی به امير مقامرانشيخ  در ساحت گفت رييس قماربازان است. پس از آن
امير مقامران در پاسخ « اين اميری به چه يافتی؟»پرسد که کرده و از او سؤال می

ابوسعيد پس از شنيدن اين « ای شيخ به راست باختن و پاک باختن.»گويد: می
شده از آورد و مفهومِ بيانزدايانه در ساحت گفتار میجمله روی به تفسير زمينه

کند و آن را در بستری عرفانی قرار میسوی امير مقامران را مصادره به مطلوب می
راست »گويد: کشد و چنين میدهد. شيخ با شنيدن پاسخ امير مقامران فريادی می

راست»آيد ابوسعيد مفهوم که از پايان حکايت برمیچنان« باز و پاک باز و امير باش.
را از آن بافت گفتاری جدا کرده و به آن رنگ و « ميریا»و « بازیپاک»و « بازی

محمد بن ) (12).بخشد و از آن مفهومی تازه و بديع ميآفريندلعابی کاملاً عرفانی می

       (216: 1381منور 

  

 هازدايانه از امورِ واقع و ماهیتِ برخی پديدهتفسیرِ زمینه

و گفتاری، نوع نادری از اين روشِ  زدايانه در ساحتِ نوشتاریعلاوه بر تفسيرِ زمينه

نشان داد که در آنها ابوسعيد  اسرارالتوحيدهايی از توان در حکايتتفسيری را نيز می

پردازد و زدايانه میگام را فراتر نهاده و در زمينه و ساحت ديگری به تفسيرِ زمينه

ت که در آن زدايانه از مفهوم برخی امورِ واقع اسآن به دست دادنِ تفسيری زمينه

معنا گيرد؛ بدينها مورد تفسير قرار میروالِ عادیِ برخی از شرايط و کارکردِ پديده

خوداختصاص دادنِ شرايطِ طبيعیِ يک واقعه  که در اين ساحت ما بيشتر شاهد به

وسيلة ابوسعيد هستيم که شيخ با نگاهی يا کارکرد و ماهيتِ ظاهری يک پديده به
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هيت يک پديده، بدون درنظرگرفتن زمينة آنها، مفهوم به آن شرايط خاص يا ما

 کند.عرفانی مورد نظر خود را بر آنچه که ظاهر است، حمل می
 

 زدايانه از امور و شرايط واقعتفسیرِ زمینه

در ضمن حِکايتی چنين آمده است که امام قشيری به دليل وقايعی که از پيش 
د انکاری از شيخ در دل نداشت، برايش در خدمت شيخ ابوسعيد اتفاق افتاده بو

گری اندک داوری میگاه گاه در درون استاد امام از راه آدمی»ولی با اين اوصاف 
رفتند تا اينکه سروکلة روزی امام قشيری با شيخ و همراهان به سمت کويی می«. بود

شود و ناگهان همة سگان آن محله به جان سگی بيگانه در آن کوی و برزن پيدا می
کنند و از آن محله بيرون میافتند و او را مجروح و زخمی میسگ بيگانه می اين

زدايانه از آن واقعه کرده و رانند. شيخ با ديدن اين واقعه فوراً اقدام به تفسير زمينه
در ارتباط با نظر ناخوشايند عرفا و علمای شهر نيشابور در حق خود، آن شرايط 

آورد. شيخ که در حال رفتن بود با ود درمیخاص را به خدمت مفهوم مورد نظرخ
واسطة اشراف بر اذهان، به ايستد و بهکشد و میها، عنان باز میديدن نزاع سگ

کند و تفسير زمينهبرد و رو به استاد امام میانکار موجود در دل استاد امام پی می
هر غريب است بوسعيد در اين ش»نمايد: زدايانة خود از آن واقعه را چنين بيان می

شيخ با بيان اين تفسير باعث شد تا انکارها نسبت به وی « با وی سگی نبايد کرد.
 (205-204: 1381محمد بن منور )کلی از دل امام قشيری برخيزد. به

رفت تا در حکايتی ديگر آمده که روزی شيخ بوسعيد در شهر نيشابور به جايی می
ته دوکان آراس»قضا شيخ در کوی حرب  اينکه به سر کويی با نام حرَب رسيد. از

های نيکو نهاده. و آن جايی عظيم خوش بودی، چنانک در ديد، پر رياحين و ميوه
شيخ با ديدن شرايط خاص « تر از آن نبودی.تر و آراستهنيشابور هيچ موضع خوش

آورد و ظاهر و شرايطِ حال زدايانه میآن محله و اسمش، فوراً روی به تفسير زمينه
کند. شيخ با ديدن آن شرايط چنين ن برزن را به مفهوم مورد نظر خود مختص میآ
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شيخ ما گفت: خه! کسی را که سر کوی حربش چنين بودَ، بنگر تا سر »گويد: می
که ديديم شيخ بوسعيد نام آن کوی و وضعيت چنان« کوی صلحش چگونه بوَد؟

محمد ) (13).دهدرار میظاهری آن را در جهت آنچه خود قصد بيان آن را داشت ق

 (219 :1381بن منور 

 

 هاهزدايانه از کارکردِ برخی پديدتفسیرِ زمینه

ای با نام عدنی کويان، روزی شيخ ابوسعيد به محله اسرارالتوحيدبنابر حکايتی از 
رود و خادم آنجا برای اينکه غذايی حاضری برای به خانقاه بوعلی طرسوسی می

ريانِ فرستد تا برای طعام شيخ سرِ بد کسی را به بازار میشيخِ ميهمان تدارک ببين
گوسفند بياورند. سر بريان را از بازار آوردند، سفره نهادند و سر را جلوی شيخ 

زدايانه از سر بوسعيد گذاشتند و شيخ پس از مشاهدة سر گوسفند، به تفسير زمينه
وردِ مشاهده را با تفسير پردازد و مفهوم ظاهرِ آن معنوان يک پديده میگوسفند به

گيرد. شيخ با ديدن گرداند و در تملک خود میزدايانه به مفهومی عرفانی برمیزمينه
 (61: همان)« باد، از سر درگرفتيم. مبارک»گويد: سر بريان گوسفند بر سفره چنين می

در نمونة ديگر از يک حکايت چنين آمده است که روزی شيخ با جمعی از صوفيان 
نگرد و چند لحظهکند و به آسيا میرسد. اسبش را متوقف میمی« آسيايی درِ»به 

دانيد که می»پرسد: ايستد. سپس رو به همراهان کرده و از آنها میای در آنجا می
ابوسعيد با نگاهی به گردش آسيا و دقت در ماهيت ظاهریِ «. گويد؟اين آسيا چه می

 زدايانه ازوسيلة تفسير زمينهش آسيا را بهآن پديده، مفهومی کاملاً عرفانی از گرد

تصوف اين است که من در »گويد: کند که آسيا میسازد. شيخ بيان میآنِ خود می
کنی. نُه درِ عالم تا دهی و گِردِ خود طواف میستانی و نرم بازمیآنم. درشت می

ده، يکايک زدايانه از اين پديشيخ در تفسير زمينه«. زمين به زير پای باز گذاری
  (274)همان:  (14).دهدخصايص آشکار آن را در خدمت مفاهيم عرفانی خود قرار می
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 نتیجه

گسستی آيد، برمی اسرالتوحيدآنچه که از تأمل به رويکرد تفسيری ابوسعيد در 
شود. هستی در معنای عام به مثابة است که ميان متن و زمينة پيدايش آن ايجاد می

تاری، گفتاری، رفتاری، وقايع روزمره و... با خاصيتی آينههای نوشمتنی به گونه
کند و عارف )در اينجا ابوسعيد( ترجمان حال و مقال خود را گون ظهور پيدا می

شود. بيند و عملاً راه برای تفاسير متنوع و متکثر برای هر متنی هموار میدر آن می
دمت آنچه که خاطرخواه نمايد که متن را به خدر اينجا سوبژکتيويسمی چهره می

معنايی های بیصورت دالدر واقع، متن گويی در اين مرحله بهآورد. اوست درمی
هايی که به تناسب زمينه و افق خود در آنها میشود که مفسر با مدلولتلقی می

کند و هم جهانی تازه به روی مخاطبان خود میای خلق میآفريند، هم متن تازه
طور خاص ابوسعيد آن است ای در سنت عرفانی و بهنين نگرهگشايد. از دقايق چ

گيرد، که چنين رويکردی را صرفاً در مواجهه با آيات و روايات و اشعار به کار نمی
های حيات و زندگی جاری و شناسانه را توسعاً در همة عرصهبلکه اين نگاه هستی

کار  اف و مقاصد خود بهزدايانه به خدمت اهدفرضی زمينهبيند و با پيشساری می
شود و هم گيرد. گويی هر پديداری در هستی، اول بار است که بر او پديدار میمی

نکتة جالب توجه اينکه ريکور، نگارد. او نيز طرح و تفسير خود را بر آن می
هرمنوتيسين معروف معاصر، در نظرية قوسِ هرمنوتيکیِ خود، و در مرحلة سوم با 

زدايانه از متن انگشت تأييد میدادن بر رويکرد تفسير زمينهاصاختصخودتعبير به
شمارد. حال آنکه گذارد؛ با اين تفاوت که صرفاً نوشتار را واجد چنين امتيازی برمی

زدايانه ابوسعيد نمودهای مختلف زبانی اعم از نوشتار و گفتار و... را تفسير زمينه
کفل تفسير که متبه نام هرمنوتيک/ت ما علم مستقلی کند. باری، گرچه در سنمی

پرداختن به متن بماهو متن است، همانند سنت غربی به وجود نيامد، اما 
دستاوردهای موجود در سنت عرفانی ما، از جمله نگرة تفسيری بوسعيد در عرصه

های دانش هرمنوتيک جديد غرب به های مختلف، اين قابليت را دارد که با يافته
 وگو بنشيند. گفت
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  نوشتیپ

« دادنخوداختصاصبه» و «فهم»، «تبيين»يند تفسير متن در نگاه ريکور مشتمل بر سه عنصر آفر( 1)

 ساختارِ تبيينِ ،آغاز اين قوس. نامدمی هرمنوتيکی قوسِ که بيان شدچنان يند راآاين فر . ريکوراست

ستقيمِ مکتبِ ساختارگرايی و تحت تأثير مخواند سطحی متن می متن است که ريکور آن را فهمِ لفظیِ

بررسى نظام واژگان و و شناسانه بعُد زباندر هرمنوتيکِ ريکور، ناظر به « نتبيي»رو، ايناست. از

معناشناختی متن  وسيله، عمقِفهم است که بدان ةمرحل ،سپساست.  ساختار زبانى حاکم بر متن

است که مؤلف )مؤلف ضمنی(  در اين مرحله مفسر در پی فهمِ مراد و مقصودیشود. حاصل می

 تفسيرِ دادن است که حکم هدفِخوداختصاص، بهنيز نهايی قوس ةمرحلاست.  از چيدمان متن داشته

به تفکيک ميان ديسکورس « دادنخوداختصاصبه»گيریِ اصطلاحِ نقطة کانونیِ شکل متن را دارد.

ر وی، در موقعيت مکالمه و گردد. در نظگفتاری و ديسکورس نوشتاری در انديشة ريکور برمی

های گوناگون مربوط به ذهنيت و شخصيت گوينده مشخص است. در نتيجه، وگو، شاخصهگفت

همِ که فهمِ منظورِ گوينده و فنحویکنند، بهپوشانی پيدا مینيت ذهنی گوينده و معنای سخن هم

نا يکی نخواهند اما در سخن مکتوب، ديگر نيت مؤلف و مع شود،معنای سخنِ او يک چيز می

يتِ شود و اين خود نتيجة گسستِ ندر ديدگاه ريکور نوشته، مترادفِ استقلالِ معنايی متن می بود.

ذهنی مؤلف از معنای زبانی متن و يا جدايیِ منظورِ مؤلف از معنای متن است. تفسير با همين 

هم در نظرية هرمنوتيکی اينجا يکی از مفاهيم م( 245: 1386شود. )ريکور مفهوم استقلال آغاز می

گويند که شود. فاصلة زمانی به مدت زمانی میيعنی مفهوم فاصلة زمانی نيز مطرح می ؛ريکور

ای که موجب ايجادِ سنتِ بين آفرينش اولية اثر و مفسر يا مفسران آن گذشته است. فاصله

گردد. بر اين شان میهای هرمنوتيکیهای مخاطبان و موقعيتفرضتفسيری، با توجه به پيش

گيرد و خود را اساس، متن نوشتاری در مقايسه با متن گفتاری از قصد و نيت مؤلف فاصله می

بنابراين، از طريق اين فاصلة  .دهدبه نوعی در تملک مخاطبانش در هر عصر و نسلی قرار می

کند و ا میی پيدزمانی، متن از نيت مؤلف، خوانندة اوليه و زمينة پيدايیِ اثر، استقلالِ معناشناخت

سازد و يا اينکه متن را برای شمار از متن را فراهم میهای بیزدايی از متن، امکان تأويلاين زمينه

 ( 150: 1991 همودهد. )آفرينشِ دوباره در اختيار مخاطبان قرار می

 شفيعی آگاهی بيشتر از اين اصطلاح، ر.ک. گويی. )برایگويی، ياوهجملکو زدن: بيهوده( 2)

 (601-600 :2،ج1381کدکنی
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تواند مقصود از آن خواندن ترانه و تصنيف کخ کخ کردن: هم اسم صوت است و هم می( 3)

 (601: 2،ج1381یکدکن یعيشفباشد. )

ا يعنی بار ديگر به اينجا نيايی و اين کار ر ر گرفتن: عادت گرفتن و عادت کردن؛به آموختگا (4)

 (601عادت خويش نسازی. )همان:

، 36 :1ج ،1381بن منوّر زدايانه از آيات، ر.ک. محمدرای مشاهدة بيشتر تفسير زمينهب( 5)

 .و...  305، 301، 256،300

 339، 298، 260، 195، 46همان:  زدايانه از احاديث، ر.ک.برای مشاهدة بيشتر تفسير زمينه (6)

 و...

 .334، 330، 327، 270-269: همان .از اشعار، ر.کزدايانه زمينهبرای مشاهدة بيشتر تفسير  (7)

ريکور با تمايز ميان ديسکورس گفتار و ديسکورس نوشتار، نظرية تفسيری خود را بر پاية ( 8)

ديسکورس نوشتار بنيان گذاشت، چراکه در نظر او، در ديسکورس گفتاری نيت گوينده با توجه 

فاً در ديسکورس نوشتاری رو، صروگو با گفتار او مطابقت دارد. از اينبه موقعيت و شرايط گفت

طور رود. نکته اينجاست که صوفيه و بهاست که معنای متن بسی فراتر از قصد و نيت مؤلف می

های عنوان يک روش تفسيری به همة عرصهرا بهزدايانه زمينهخاص ابوسعيد در مقام عمل، تفسير 

گرايانة ريکور به ويکرد ثنويتاند. امری که در واقع، عبور از رنوشتاری و گفتاری و... بسط داده

 شود. مقولة تفسير محسوب می

زدايانه از عناوين در ساحت گفتار، ر.ک. محمدبن منوّر زمينهبرای مشاهدة بيشتر تفسير ( 9)

 . و...339،  227، 219، 193، 39 :1، ج1381

دها تفسير گرها که در آنها عرفا از اصطلاحات دورهبرای مشاهدة بيشتر اين نوع حکايت (10)

 . 610: 2، ج1390غزالی  دادند، ر.ک.عرفانی ارائه می

کما، کمای: نوعی سبزی بيابانی که دارای انواع است. نوعی از آن را در کدکن کَمای کَندل  (11)

شفيعی  .ک.کنند. )رگويند. نوعی از آن بسيار بدبوی است و نوعی از آن را در آش مصرف میمی

 ( 600ـ601: 2،ج1381کدکنی

 ت و اصطلاحات در ساحت گفتار، ر.ک.زدايانه از جملابرای مشاهدة بيشتر تفسير زمينه (12)

 .284، 202، 145 :1، ج1381محمدبن منوّر 

، 249، 229، 145 :همان اقع، ر.ک.زدايانه از شرايط و امور وبرای مشاهدة بيشتر تفسير زمينه (13)

 .و... 287، 256
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 :1، ج1381محمدبن منوّر  .ها، ر.کزدايانه از کارکرد پديدهزمينه برای مشاهدة بيشتر تفسير (14)

205 ،197 . 
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